
امامزاده سيد بهاءالدين محمد موسوي
 و احفادش
عبدالرضا نکته  سنج

چکيده:
علي ملقب به بهاءالدين فرزند ابوعلي حسين موسوي که در شهر مرو سکونت داشت بعد 
از ارتحال والدش، مسيري را که نياکانش به نيکي پيموده بودند پي گرفت، در هنگام هجوم 
خوارزمشاهيان به مرو، در اين ديار قيامي به رهبري اين امامزاده صورت گرفت که توسط 
اتسز از فرماندهان اين سلسله سرکوب گرديد و رهبر اين جنبش و جمعي از حاميانش به طرز 
فجيعي به شهادت رسيدند. 
فرزندش سيد بهاء الدين محمد که در فضاي آشفته و فشار سياسي به وجود آمده توسط 
خوارزمشاهيان، نمي توانست در مرو به حيات فکري و فرهنگي خود ادامه دهد،  مخفيانه 
راهي منطقه جبال يا عراق عجم گرديد و در فضايي آکنده به بيم و اميد وارد اصفهان گشت 
و در اين شهر تلاش هاي ارشادي مهم و تأثيرگذاري انجام داد. عده زيادي به حمايت از او 
برخاستند، اما به دليل نزاع خونيني که بين بازماندگان دولت سلجوقي و خوارزمشاهيان 
صورت گرفت؛ او همچون ديگر ذراري خاندان عصمت و طهارت تحت فشارهاي سياسي و 
تهديدات جدي واقع گرديد و ناگزير به منطقه چهارمحال و بختياري مهاجرت نمود و در ميان 
دامداران کوچ نشين مزرعه  مرق آشنا)در حوالي روستاي کنوني شيخ شبان( با پيش گرفتن 
تقيه و اتخاذ استراتژي گمنامي، به کوشش هاي ترويجي خود ادامه داد و بعد از رحلت، 
پيکرش در همان مکان دفن گرديد و مزارش که در اعصار و قرون گوناگون احيا، بازسازي و 
مرمت گشت، به کانون زيارتي و مقدسي تبديل شد. 

کليدواژه ها: 
علي بهاءالدين، سيد بهاءالدين محمد، خوارزمشاهيان، مرو، اصفهان، محمود شعيب، 
شيخ شبان.
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از نسل نوريان
نسب امامزاده سيد بهاءالدين محمد 
موسوي بعد از هشت واسطه به حضرت 
امام کاظم7 منتهي مي گردد. اين حلقه  
ــرح است: سيد  منوّر و مقدّس بدين ش
ــد فرزند علي ملقّب به  بهاءالدين محم
بهاءالدين فرزند ابو علي حسين فرزند 
ــو جعفر  ــحاق فرزند اب ــو محمد اس اب
مُوسي فرزند اسحاق عالم فرزند حسين 
ــن صوراني فرزند  صوراني فرزند حس
اسحاق امين فرزند هفتمين فروغ امامت 
ــاب  حضرت امام کاظم 7 1. اين انتس
ــت امامزاده   ــرافت و قداس ــا ش توأم ب
ــرت و طهارت  ــه خاندان عت ــور ب مذک
ــت و علماي نسّابه  ــلّم اس قطعي و مس
ــدم و متأخّر بر آن مهر تأييد زده اند  متق
و منابع مکتوب، اين پيوستگي با پاکان 
را محرز و مستند مي کند. از جمله اسناد 
ــي را در اين باره  ــي که حقايق و مدارک
ــن مي نمايد، تذکره هايي است که  روش
در اعصار و قرون گوناگون مورد توجه 
علماي نامدار و فرمانروايان وقت، نقباي 
ــان موقوفات و متنفّذين  بزرگ و متولي
محلي بوده است، ضمن اين که برخي 

ــند مشجرات  ــب نامه ها و س از اين نس
ــون از گزند حوادث  ــن خاندان تا کن اي
ــده و نزد خانواده هايي معتبر  مصون مان
از احفاد اين سيد جليل القدر نگاهداري 
ــاهده و بررسي آنها  ــود و با مش مي ش
ــده اي در اين باره به اثبات  حقايق ارزن
ــد ولي بعضي ديگر به مرور ايام  مي رس
ــت و مراقبت هاي  ــدم دق ــل ع و به دلي
ــته هاي  ويژه در نگهداري از اين نگاش
ــار  ــده دچ ــندهاي يادش ــاارزش، س ب
فرسودگي، پارگي و افتادگي گرديده اند 
ــت  ــه باعث گرديده اس ــن عارض و اي
ــور به صورتي ناقص و  تذکره هاي مذک
ــا در اواخر دوره  صفويه يا دوران  نارس
ــفانه  ــا رونويس گردند و متأس قاجاره
ــاخ کننده بدون مشورت  عده اي استنس
ــاهير مورد اطمينان معاصر و اهل  با مش
ــن و علماي متبحّر در اين عرصه و با  ف
افزودني هايي غيرمجاز، ناشيانه و آميخته 
ــانه ها و خرافات، ارزش و اعتبار  با افس
ــده اي را کاهش  ــندهاي ارزن چنين س
بدهند. با اين وصف اهل دقت و تحقيق 
مي توانند با بررسي اين ميراث مکتوب 
حقايق پرارجي را به دست آورند چراکه 
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ــي از آنها ضمن تصريح به اين  در برخ
ــن محمد از  ــيد بهاءالدي که امامزاده س
احفاد امام هفتم است و سلسله  نسب او 
تا هفتمين ستاره  فروزان آسمان امامت 
ــت، حتي به  و ولايت درج گرديده اس
موقوفاتي که به بارگاه او اختصاص داده 
شده، اشاره گرديده و حدود و ثغور اين 
ــخص گرديده  اراضي وقفي کاملًا مش

است.

تا  سيد علي موسوي، از مقاومت 
شهادت

ــي که در مرو ساکن  ابو جعفر موس
ــي  ــاي سياس در فض ــود،  ب ــده  گردي
اجتماعي مناسبي که به وجود آمده بود 
ــد توان خويش و  موفق گرديد، در ح
ــت، رسالت  امکاناتي که در اختيار داش
اصلي خويش را که ترويج تعاليم قرآن 
ــگ ائمه هدي: بود،  و معرفي فرهن
ــد، وي در احياي  ــي انجام ده به خوب
ــازنده  امر به معروف و نهي از  اصل س
منکر هم تلاش ويژه اي داشت. او بعد 
ــلاش فکري و تبليغي و بر  از عمري ت
ــتن کارنامه اي درخشان از  جاي گذاش

خود، به سراي باقي شتافت.
از اين امامزاده، هفت فرزند به يادگار 
ماند که معروف ترين آنان اسحاق صغير 
ملقب به ابو محمد است که نقابت عده اي 
از سادات و علويان را عهده دار بود، اين 
ــنت حسنه در ميان اولادش باقي ماند  س
ــل وي افرادي در اين سمت به  و از نس
ذراري خاندان طهارت خدمت مي کردند 
و از حقوق آنان دفاع مي نمودند، يکي از 
سه پسر ابو محمد اسحاق صغير، حسين 
نام داشت که ملقّب به ابو علي بود، اين 
ــل برخورداري از کمالات  امامزاده به دلي
ــهرت افزون تري  ــوي ش ــي و معن علم
دارد، وي در رسيدگي به امور طالبيان و 
سامان دادن به زندگي و معيشت آنان و 
ــاي منزلت و عزّت اين عزيزان،  نيز ارتق

مجدّانه کوشيد. 
ــي ملقّب به بهاءالدين وارث پدر  عل
ــود در دانش و فضيلت بود و بعد از  خ
ارتحال والدش ابو علي حسين، مسيري 
ــه نياکان خويش پيموده بودند، پي  را ک

گرفت.
ــي و فرهنگي  ــکوفايي علم ايام ش
ــور و امامزاده  مبارز و  ــيد دانش اين س
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ــتگي ناپذير با رو به تحليل رفتن و  خس
زوال دولت سلجوقي، مقارن گرديد و 
به ميزاني که اقتدار اين سلسله ضعيف 
ــد، افراط گرايي و تعصب هاي  مي گردي
ــزاران آنان کاهش  ــظ مذهبي کارگ غلي
ــب  ــي موج ــن ويژگ اي ــت و  مي ياف
ــادات و علويان در فضاي  مي گرديد س
ــاي خود ادامه  ــري به فعاليت ه ملايم ت
ــيع را پرفروغ نگه  ــعل تش دهند و مش
ــلاجقه، به  دارند، با تضعيف قدرت س
 ـ.ق(  اقتدار خوارزمشاهيان)490ـ628 ه
ــلجوقيان،  ــقوط س ــد و با س افزوده ش
ــاهي يکه تاز قلمرو  سلاطين خوارزمش
ــه رفته تمام  ــان گرديدند و رفت خراس
خراسان بزرگ و ايران را تحت سيطره  
ــه تمايلي  ــد. اين طايف ــود قرار دادن خ
ــتند ولي دست کم عليه  به تشيع نداش
شيعيان تعصب هاي افراطي نورزيده اند، 
به علاوه حاکماني از اين سلسله نسبت 
ــي عميق با  ــه خصومت ــيان ک به عباس

سادات داشتند، عداوت مي ورزيدند.
ــه  ک ــي  هنگام ــج  به تدري ــا  امّ
ــوي و  ــت معن ــاهيان صلاب خوارزمش
ــوذ اجتماعي امامزادگان را مي ديدند  نف

ــه  مبارزاتي،  ــوي ديگر با روحي و از س
ــختانه   دلاوري ها و مقاومت هاي سرس
ــد، اين روند را  آنان مواجه مي گرديدن
برنمي تابيدند و واهمه داشتند که مبادا 
ــاني  ــتارگان فروزان با پرتوافش اين س
خود، مردمان زيادي را با خويش همراه 
ــازند و قيامي فراگير ترتيب دهند و  س
براي دستگاه حکومت آنان دردسرهاي 
ــد، البته عده اي  ــي به وجود آورن بزرگ
ــب خود راه افراط  از علما که در مذه
ــني را طي مي کردند در  ــير خش و مس
تحريک اين فرمانروايان عليه اولاد ائمه 

و شيعيان، مؤثر بودند.
ــد  فرزن  ـ.ق(  ــ ه ــز)522ـ551  اتس
ــاهان  پادش از  ــد  محم ــن  قطب الدي
ــاهي  ــن خوارزمش جنگ طلب و خش
ــنجر  ــراي غلبه بر س ــد، وي ب مي باش
ــه راه  ــاي خونيني ب ــلجوقي نبرده س
ــته شدن عده   انداخت که منجر به کش
زيادي از مسلمانان در خراسان شمالي 
ــرو گرديد.  ــه م ــر از جمل و ماوراءالنه
 ـ.ق به  ــوال 536 ه ــل ش ــز در اواي اتس
ــلطان سنجر در  طرف مقر حکومت س
ــهر با او  مرو رفت، جمعي از اعيان ش
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ــرو اردو زده بود، وارد  ــه در خارج م ک
مذاکره شدند و از او خواستند به اهالي 
ــد. در اين اثني در ديار مزبور  امان بده
خيزشي به وجود آمد که طي آن يکي از 
کارگزاران خوارزمشاهي به قتل رسيد، 
ــترش پيدا کرد و مأمورين  اين قيام گس
ــهر بيرون رانده شدند،  خوارزمي از ش
ــد و اهالي به  ــدود گردي دروازه ها مس
رهبري امامزاده بهاءالدين علي معروف 
ــين فرزند  ــريف علي فرزند حس به ش
اسحاق موسوي، آماده  دفاع و مقاومت 

در برابر مهاجمان خوارزمي گرديدند.
ــال  ــم ربيع الاول همين س در هفده
ــعادت  ــالروز ميلاد با س ــا س ــارن ب مق
ــرم9 و حضرت  ــول اک حضرت رس
امام جعفر صادق7 ، اتسز با عنف و 
اجبار وارد شهر گرديد و تصميم گرفت 
ــتناک و  از نيروهاي مقاوم انتقام وحش
ــي بگيرد. در اولين اقدام امامزاده  خونين
علي بهاءالدين که اين جنبش را هدايت 
و رهبري مي نمود و نيز عده اي از ياران 
و هوادارانش دستگير گرديدند و بعد از 
شکنجه هاي شديد و طاقت فرسا همگي 
ــيدند.  ــهادت رس به طرز فجيعي به ش

ــي از اهالي  ــن عده  قابل توجه همچني
ــيد بزرگوار را  مرو که فراخواني اين س
اجابت نموده و پايداري و استقامت در 
برابر مهاجمان را بر ذلّت و ننگ تسليم 
ــح داده بودند، از دم تيغ گذرانيده  ترجي
ــهدا، افرادي عالم،  ــدند. در ميان ش ش
فاضل، اديب و فقيه نيز ديده مي شدند.

ــيع  ــتار وس ــع و کش ــدت فجاي ش
ــز در  ــرو در حدّي بود که وقتي اتس م
ــهر  ــه ش  ـ.ق ب ــ ــادي الاول 537 ه جم
نيشابور نزديک گرديد، هيأتي از فقها و 
ــتقبال او رفتند و  اهل زهد و ورع به اس
درخواست کردند اعمال خونيني که در 
ــابور تکرار نگردد.  مرو رخ داد، در نيش
اتسز تقاضاي آنان را پذيرفت و در اين 
ديار مرتکب قتل و غارت نگرديد ولي 
ــهر شيعه نشين  ــتيلاي خود را به ش اس

نيشابور مُحق قلمداد نمود.2

به سوي ايالت جبال)عراق عجم(
ــز،  ــط اتس بعد از تصرف مرو توس
اين شهر آرامش قبلي خود را از دست 
ــفتگي  ــنج و آش داد و در موجي از تش
قرار گرفت، ناامني و تشويش بر اذهان 
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ــايه افکند. در اين  سادات و شيعيان س
ميان مقرّبان عامل قيام، علي بن حسين 
ــه ديگر  ــبت ب ــحاق صغير، نس بن اس
ــاکنان اين ديار در معرض تهديدها  س
ــارهاي افزون تري قرار داشتند و  و فش
ــس براي دستگيري آنان  مأموران تجسّ

مصمّم بودند.
از آن سوي، فضاي سياسي حاکم بر 
ــي داد، در اين ديار  مرو ديگر اجازه نم
ــوي علويان تلاش هاي ترويجي  از س
ــرد و هرگونه  ــورت گي ــي ص و تبليغ
تکاپويي در اين راستا از سوي سادات، 
توسط کارگزاران دولت خوارزمشاهيان 
ــرار  ــرکوبي ق ــايي و س ــورد شناس م
ــيد  مي گرفت. از اين روي امامزاده »س
ــيد  ــهيد س بهاءالدين محمد« فرزند ش
علي بهاءالدين در حالي که به مناسبت 
ــدش، اوقاتي را به  ــهادت والد ماج ش
ــپري کرد،  ــوگواري و ماتم داري س س
احساس نمود اقامت در مرو ديگر نه به 
ــر مي باشد  صلاح بوده و نه آن که ميسّ
ــر هم بخواهد در اين قلمرو بماند  و اگ
ــد روش مخفيانه اي را پيش گيرد و  باي
ــادي و آموزشي  از هرگونه تلاش ارش

ــي، خاموش و  ــردارد و خنث ــت ب دس
مسلوب الاراده، همچون افراد عادي به 
ــش ادامه دهد و اين روش  حيات خوي
ــراي آن وجود مبارک، فعال و  مذموم ب
هدف دار، غيرممکن، ملالت آور و توأم 
ــايش فکري و روحي بود. بنابر  با فرس
ــتتار  ــن، تصميم گرفت با رعايت اس اي
ــوي منطقه اي  از مرو بيرون آيد و به س
ــرايط مساعدتري دارد کوچ کند،  که ش
ــيد  ــته اند: س ــه برخي منابع نوش اين ک
ــواري گرديد و از  بهاءالدين محمد مت
طريق اصفهان وارد مرکز چهارمحال و 
بختياري شده و مدتي در آن جا زندگي 
نموده و سرانجام دار فاني را وداع گفته 
است3؛ ادعاي درستي نمي باشد. بديهي 
ــت هجرت اين امامزاده از مرو، به  اس
ــوي ناحيه  جبال)عراق عجم( بايد با  س
ــات ذيل مورد  ــتن ملاحظ در نظر داش

ارزيابي قرار گيرد:
ــت آراسته به  الف: او امامزاده اي اس
فضايل اخلاقي و کرامت هاي انساني و 
ــب به  برخوردار از جلالت قدر و منتس
خاندان موسوي و در منظومه اي نوراني 
که خورشيد عالم تاب آن امام کاظم7 
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مي باشد، قرار گرفته است.
ــفته و  ــرو اوضاعي ناآرام، آش ب: م

پريشان داشته است.
ج: او به عنوان فرزند رهبر قيام مرو، 

تحت تعقيب بوده است.
د: ادامه حيات فکري و سياسي براي 

وي در اين ديار ميسّر نبوده است.
ــا با در نظر گرفتن اين ملاحظات و  ت
توجه به واقعيت هايي که وي با آن مواجه 
بوده است، اين سيد جليل القدر متهم به 

ترس و گريزنده اي مضطر نگردد.
ــيد  ــرت امامزاده س ــلاوه مهاج به ع
ــه جنبه   ــد به هيچ وج ــن محم بهاءالدي
ــته و بدون برنامه ريزي و  انفرادي نداش
ــت؛ بلکه وي در اين  بي هدف نبوده اس
ــرت در رأس کارواني قرار دارد که  هج
ــاوندان و  در آن برادرش، برخي خويش
ــوند، او رنج  ــش ديده مي ش ارادتمندان
سفري دور و دراز و دشوار را براي عملي 
ــاختن طرح هاي اصلاحي و ارشادي  س
ــي هاي  خويش پذيرفت و بعد از بررس
ــه مناطق  ــيد ک ــه اين نتيجه رس لازم ب
مرکزي و جنوبي ايران براي اين مقصد 
نسبت به ديگر نقاط وضع بهتري دارد، 

در واقع با اين هجرت، فضاي جغرافيايي 
و بستر اجتماعي کوشش هاي فرهنگي و 
ترويجي او تغيير مي يافت. مسير حرکت 
اين امامزاده دقيقاً روشن نمي باشد، اگر 
ــت از نواحي  ــان در صدد بوده اس ايش
شمالي خراسان، راهي عراق عجم گردد، 
ــمنان  ــق راه کارواني قومس)س از طري
کنوني( بدان سوي مي رفته است، اما به 
ــد به دلايلي از جمله رعايت  نظر مي رس
ــتراتژي  ــا و اتخاذ اس ــي تاکتيک ه برخ
ــد علويان، ديدار  ــي، زيارت مراق گمنام
با محبّان اهل بيت: و بررسي اوضاع 
ــير و  ــهرهاي مس فرهنگي اجتماعي ش
ساکنان آنان، طريق طولاني تر را برگزيده 
و از خراسان وارد يزد گرديده و از آن جا 
ــده، سپس به خوزستان  راهي فارس ش
ــيري که از منطقه  رفته و با پيمودن مس
بختياري عبور مي کرده، به اصفهان قدم 

نهاده است. 
ــر طرق از  ــبت به ديگ ــن راه نس اي
ضريب اطمينان بالاتري برخوردار بوده 
است؛ زيرا عبور از اين نواحي مقارن با 
روي کار آمدن اتابکان فارس و ملوک 
ــاخه اي  ــبانکاره و نيز فرمانروايي ش ش



240

ش
فاد

 اح
ي و

سو
مو

مد 
مح

ن 
لدي

اءا
 به

يد
ه س

زاد
مام

ا

ــزد و نيز اقتدار اتابکان  از اتابکان در ي
ــتان و چهارمحال و  لرستان در خوزس
ــلاوه ناحيه   ــت. به ع بختياري بوده اس
پهناور بلاد جبل يا ايالت جبل معروف 
ــم از اقليم چهارم، به دليل  به عراق عج
ــرايط اقليمي، مناسب بوده و از نظر  ش
شبکه هاي ارتباطي و طرق بين شهري، 
ــت، قلمروي  ــته اس وضع مطلوبي داش
ــي و باغي متنوع،  ــا محصولات زراع ب
ــزه، به  ــا و پاکي ــش گياهي دلگش پوش
علاوه در آبادي هاي معتبر و کهن عراق 
عجم با همت علوياني که در قرون قبل 
به اين منطقه هجرت کرده بودند، علما 
و محدثان بزرگ شيعه و حکمران هايي 
ــي دلف)آل عجلي(، ديالمه  چون آل اب
ــبت به  ــان محلي که نس ــي والي و برخ
ــته اند،  عترت نبي اکرم9 ارادت داش
ــيع شکوفا  ــتان هايي با رايحه  تش بوس

گرديده بود.4

ورود ب�ه اصفه�ان در فضاي�ي 
آکنده به بيم و اميد

ــان و توابع آن  ــان اصفه ــن مي در اي
وضعي ويژه و حتّي شگفت انگيز داشته 

ــو تسنّن افراطي  ــت؛ زيرا از يک س اس
ــت زياد در ايالت مزبور مريدان  با غلظ
زيادي داشت، پيرواني که حتي درباره  
ــاي غلوآميزي مطرح  ــه باوره بني امي
ــدان  ــوص خان ــد و در خص مي کردن
طهارت مشي خصمانه اي از خود نشان 
ــتر ها و  مي دادند اما از طرف ديگر بس
ــدازه اي بود که  ــاي آن به ان ظرفيت ه
ــادات به اين  کاروان هاي متعددي از س
منطقه مهاجرت کردند و منشاء خدمات 
فرهنگي و گسترش و استواري مذهب 
ــع  ــان و تواب ــت: در اصفه اهل بي
ــزادگان متعدد و  ــد، مراقد امام گرديدن
وجود طوايف گوناگوني از سادات در 
ــتان سندي ارزشمند  جاي جاي اين اس

از هويت مزبور به شمار مي رود.5 
پايگاه علويان در اصفهان به گونه اي 
ــتمي عامل خراج  ــود که ابو علي رس ب
ــوم هجري،  اصفهان، در اواخر قرن س
ــرد اگر صاحب فرزندي گردد با  نذر ک
ــادات طباطبا ازدواج  ــه  خود از س قرين
ــري به  ــرانجام او داراي دخت ــد، س کن
ــد نکاح  ــد که به عق ــام فاطمه گردي ن
ابوالحسن شهاب الدين علي فرزند ابن 



95
9ـ 

ره  6
شما

241 

يدان
 جاو

ميراث
قف 

 و
13

95
ستان 

و زم
پاييز 
طباطبا درآمد، ابو علي رستمي آبادي ها 
ــي را که در اصفهان و توابع،  و قريه هاي
در تملک خويش داشت در سال 316 
ــپس  ــري وقف بر اولاد ذکور و س هج
ــل بعد از نسل کرد، اين  اولاد اناث نس
وقفنامه، کهن ترين سند وقفي در ايران 
است که تصويري از آن را که مزين به 
مهر و امضاي علماي نامداري مي باشد 
را ملاحظه کرده ام)نگارنده(، آثار تبعي 
ــرن چهاردهم  ــن موقوفات تا آغاز ق اي
ــوات نواحي  ــي و قن ــري در اراض هج
ــدودي باقي بود.6  وقف گرديده، تا ح
ــادات طباطبا که بعد از  اولاد، احفاد س
ــاک به وجود آمدند، نه تنها  اين پيوند پ
ــان و توابع بلکه در اکثر نقاط  در اصفه
ايران پراکنده گرديده اند و از ميان آنان 

مشاهير برجسته اي برخاسته اند. 
آل بويه که از مشهورترين خاندان هاي 
ــيعه  ايراني بودند و دولت ديلميان را  ش
 ـ.ق که  ــيس کردند، از سال 323 ه تأس
اصفهان را به تصرّف درآوردند و در اين 
قلمرو استقرار يافتند، نسبت به تقويت 
و گسترش فرهنگ، معارف و سنت هاي 
ــم ذراري اهل بيت:  ــيع و تکري تش

ــام ورزيدند، کارگزاراني با کفايت  اهتم
ــاد و عالماني  ــون صاحب بن عب همچ
ــان را براي تحقّق  نامدار اين فرمانرواي

برنامه  مزبور ياري دادند.7
ــب  شناس  اديب محقّق و موّرخ نس
ــتاد جلال الدين همايي عقيده دارد  اس
ــادات عظام و آل  ــلاله  س عده اي از س
ابي طالب از قرن اول هجري، به اصفهان 
ــان از قرن  ــي کثرت ورودش آمدند ول
دوم هجري اتفاق افتاد، وي مي افزايد: 
ــا در وضعي صورت  ــن مهاجرت ه اي
مي گرفت که اهالي بومي در مورد افراد 
غريبه ناسازگاري توأم با بغض و نفرت 
داشتند و اين روحيه  آنان با تعصّب در 
ــنّن آميخته بود، با اين  مذهب اهل تس
ــار و موضع گيري را  ــود چنين رفت وج
ــادات بروز نمي دادند،  در برخورد با س
به علاوه تا اوايل قرن چهارم هجري اين 
منطقه در قلمرو قدرت و نفوذ خلفاي 
عباسي بود و عُمّال و گماشتگان ايشان 
در اين ديار داراي همه نوع سلطه گري 
ــم اين وضع  ــدار بودند، علي رغ و اقت
ــادات به اصفهان مي آمدند و  آشفته، س
ــي، پايگاه، ياران و حامياني  بعد از مدت
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پيدا مي کردند.8
امامزاده سيد بهاءالدين محمّد در نيمه 
دوم قرن ششم هجري به اصفهان قدم 
نهاد. در اين ايام اگرچه بذرهاي مذهب 
اهل بيت: در اين ناحيه به دلايلي که 
ــمرديم در حال رويش بود ولي از  برش
سويي برخي وقايعي که در اصفهان رخ 
ــراي او تنگناهايي به وجود آورد.  داد، ب
ــلجوقي، طغرل  زيرا آخرين پادشاه س
 ـ.ق( که در اين ديار  سوم)571ـ590 ه
ــلطان علاءالدين  ــت از س اقامت داش
 ـ.ق(   ـ596 ه تکش خوارزمشاهي)568 
ــت خورد و تکش موفق گرديد  شکس
ــا  ــرف در آورد، ب ــه تص ــان را ب اصفه
ــار ذُراري  ــن دي ــر اي ــتيلاي وي ب اس
ــار  ــيعيان، تحت فش اهل بيت: و ش
ــد و فعاليت هاي فرهنگي و  قرار گرفتن
ــادي آنان با موانع و دشواري هاي  ارش

زيادي روبه رو گرديد.
ــبي  به رغم چنين ايام خوفناک و ش
ظلماني امامزاده سيد بهاءالدين محمد 
لحظه اي از ارشاد و هدايت مردم و نيز 
ــريح تعاليم ائمه هدي و سيره  اهل  تش
بيت عصمت و طهارت، پاسخگويي به 

ــش هاي کلامي و شرعي اهالي و  پرس
متمايل ساختن مسلمانان اين قلمرو به 
مذهب تشيع، مضايقه نکرد و در افشاي 
ــياه حکام اموي و عباسي و  کارنامه  س
اعوان و انصار آنان، حقايقي را باز گفت، 
ــاي ترويجي  ــال ها تلاش ه وي طي س
ــي اجتماعي،  همراه با تکاپوهاي سياس
افراد زيادي را با خود همراه ساخت تا 
جايي که تعداد هوادارانش از مرز هزار 
ــت، اين روند براي واليان  نفر هم گذش
منطقه تا حدودي نگران  کننده بود؛ امّا 
ــن محمّد با نوعي  ــيد بهاءالدي چون س
ــه اي عمل  ــي به گون ــت و کاردان فراس
ــت او و هواخواهانش  مي کرد که هوي
ــان وقت فاش  ــراي کارگزاران حاکم ب
نشود، در اين راستا موفقيت هاي خوبي 

به دست آورد.9
ــدارک و حتي  ــاره اي منابع و م در پ
برخي اسناد محلي اين گونه ادعا گرديده 
ــور، در اصفهان  ــت که امامزاده  مذک اس
ــان مغول  ــا حکومت هلاکوخ مقارن ب
مشغول کوشش هاي تبليغي و يارگيري 
بوده و آوازه  وي با انبوهي حامي، براي 
ــلطان غيرقابل تحمّل مي گردد و  اين س
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ــه لنجات از  ــون خان مغول به منطق چ
توابع اصفهان مي رسد، مشاهده مي کند: 
اين بزرگوار رحلت نموده و صدها نفر 
ــرد مقبره اش حلقه  از مريدانش گرداگ
زده اند، هلاکو وقتي اين وضع را مي بيند 
ــرش را نبش کنند و  ــان مي دهد قب فرم
ــاي ديگر انتقال دهند.  پيکرش را به ج
اما حاميانش به جنازه اش دست يافته و 
آن را به محل کنوني روستاي شيخ شبان 
مي برند و در مکاني که اکنون زيارتگاه 
اوست دفن مي نمايند، اين اظهارات از 

چند جهت مورد تأمّل است:
ــا  ــول از 651 ت ــان مغ 1. هلاکوخ
ــرده و دوران  ــت مي ک 663 ق حکوم
فرمانروايي توأم با توحش و تجاوزات 
گسترده  وي، سال ها بعد از آن که بقعه 
و بارگاه امامزاده سيد بهاءالدين محمد 
ــتاي شيخ شبان توسط  در حوالي روس
ــده، بوده  ــي احداث گردي حکام اتابک

است.
ــاس  ــي بر اس ــم مغول ــن حاک 2. اي
ــان نيامده  ــتندات تاريخي به اصفه مس
ــد  ــا آن فرزن ــاي ق ــل از وي اُکت و قب
 ـ.ق  ــوم چنگيز که از 626 تا 639 ه س

حکمراني مي نموده به اصفهان يورش 
ــان  ــهر را با خاک يکس ــرده و اين ش بُ
نموده و خلق کثيري را قتل عام نموده 
ــيع و خونين  ــت و اين تهاجم وس اس
ــي داده که برخي  ــولان مجال نم به مغ
رويدادهاي فرعي و جزيي مثل اجتماع 
عده اي بر مزار امامزاده سيد بهاءالدين 
ــرار دهند، به  ــورد توجّه ق محمد را م
ــلطان مغولي چندين دهه  علاوه اين س
بعد از رحلت اين شخصيت به اصفهان 
ــورش برده و البته به منطقه  لنجانات،  ي

تهاجمي نداشته است.
ــان مغول به دليل  3. اصولًا هلاکوخ
ــيعي از  ــزاران عالي رتبه  ش نفوذ کارگ
جمله خواجه نصير طوسي در دستگاه 
ــادات را مراعات مي کرده  او، منزلت س
ــر و مراقد  ــران مقاب ــه عم ــبت ب و نس

امامزادگان اهتمام داشته است.
سوگمندانه بايد خاطرنشان ساخت 
ــاس پاره اي  برخي منابع معاصر بر اس
اظهارات يا مدارک مخدوش نوشته اند: 
امامزاده سيد بهاءالدين محمد در اواسط 
ــم هجري مقارن با حکومت  قرن شش
ــن  نصيرالدي ــه  خواج و  ــان  هلاکوخ
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ــي در قيد حيات بوده است. اين  طوس
ــت که در جاي ديگر ادعا  در حالي اس
کرده اند: سيد بهاءالدين محمد در اواخر 
ــلجوقيان )اتابکان فارس(،  حکومت س
ــات يافته و اين  ــه اي ايلکا وف در منطق
ــاختماني بر مزارش احداث  سلسله س
ــخن آشکار  کرده اند که تناقض اين س

است؟!10

کس�وت  در  دين�داري  درس 
دامداري؟!

ــي اجتماعي حاکم بر  شرايط سياس
ــوار مي گردد که  اصفهان آن چنان دش
اقامت در اين ديار و ادامه  فعاليت هاي 
ــط امامزاده  ــادي و ترويجي توس ارش
ــيد بهاءالدين محمد با مخاطرات و  س
گرفتاري هاي گوناگوني توأم مي گردد، 
ــم مي گيرد به  ــن روي، وي تصمي از اي
ــفري نموده و با زيارت خانه   حجاز س
ــک حج و توقف در  خدا و انجام مناس
جوار بارگاه حضرت رسول اکرم9 و 
ائمه ي مدفون در بقيع، مقداري از آلام 
ــود کم کند، طريقي  و ناراحتي هاي خ
که برمي گزيند از مسير اصفهان، لنجان، 

ــور مي کرده  ــتان عب بختياري و خوزس
ــوي  ــگام حرکت به س ــت، در هن اس
ــتان، با يکي از دامداران  سرزمين عربس
ــعيب  ــام محمود ش ــه ن ــين ب کوچ نش
معروف به محمود عرب آشنا مي شود 
ــد خود را به وي معرفي  ولي مي کوش
نکند، منابع کتبي، شفاهي و آگاهي هاي 
ــبکه  مجازي تلاش دارند  مندرج در ش
ــاني معرفي کنند و  اين دامدار را خراس
محل اين ديدار را در مزرعه  مرق آشنا، 
محل ييلاق عشاير کوچ نشين گفته اند 
ــلاق محمود شعيب در  و افزوده اند قش
کچو هاردنگ رودبار لنجان بوده است. 
ــا از قراين ديگر برمي آيد اين دامدار  ام
ــتاني بوده که  ــاير خوزس در زمره  عش
قشلاق وي در همين قلمرو و ييلاق او 
در چهارمحال و بختياري بوده است. و 
براي خريد ملزومات و کالاهاي مورد 
ــاز و نيز فروش فرآورده هاي دامي و  ني
ــه لنجانات مي رفته  محصولات لبني ب
ــا امامزاده  ــن منطقه ب ــت و در همي اس
ــت و  مذکور انُس و الُفت پيدا کرده اس
ــته به مزرعه  مرق آشنا بيايد  از او خواس
و از طريق گله داري امرار معاش نمايد، 
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گويا امامزاده  مذکور از ايشان تقاضايي 
هم در اين باره داشته است؛ زيرا در پي 

آن بوده تا ره توشه اي تدارک ببيند.
ــيد جليل القدر به  ــرانجام اين س س
حالتي ناشناس و گمنام چوپاني گله اي 
ــرد، که در  ــفند را به عهده  مي گي گوس
ــت ييلاق در  ــودي و به حال کوچ عم
ــنا و مزرعه  عرب  مراتع مرغ يا مرق آش
خان در مجاورت روستاي کنوني شيخ 
شبان مشغول چرا بوده اند، امامزاده سيد 
ــوت شباني با  بهاءالدين محمد در کس
ــاط برقرار کرد و  ــداران منطقه ارتب دام
ضمن اين که هنگام معاشرت با آنان از 
خود فضايل و مکارمي را بروز مي داد، 
ــارف قرآن و  ــان به ترويج مع بين ايش
عترت پرداخت و درباره  مسائل فقهي 
و شرعي، پرسش هاي آنان را به گونه اي 
قابل فهم، پاسخ مي داد، سيد بهاءالدين 
ــه داري  ــتمزد گل ــه از دس محمد آنچ
ــت مي  آورد، جز اندکي بقيه اش  به دس
ــيم مي کرد،  ــان افراد نيازمند تقس را مي
دام هايي که در اختيار او بود، نسبت به 
ديگر احشام برکات افزون تري داشت 
ــا چون با عبادت، ذکر،  و اين ويژگي ه

ــلاق کريمانه  اين  ــته و اخ رفتار شايس
بزرگوار توأم گرديده بود، باعث گرديد 
ــاير  ــيخ عش او را بزرگ چوپانان يا ش

کوچرو بنامند.11
ــداران اين حقيقت را  رفته رفته دام
ــردي معمولي  ــد که وي ف درک کردن
نمي باشد، حالات و رفتاري که از وي 

ديدند برايشان اعجاب آور بود.12
ــرانجام محمود عرب)شعيب( و  س
ــاس کردند اين  ــداران احس ــر دام ديگ
بزرگوار هويت خود را به دلايلي از آنان 
ــس با اصرار فراوان  مخفي مي نمايد، پ
از وي خواستند خويش را معرفي کند، 
امامزاده سيد بهاءالدين محمد ناگزير به 
ــيد علي بهاءالدين  آنان گفت: فرزند س
ــهادت  ــدرم در مرو به ش ــتم که پ هس
رسيد و نسبم به حضرت امام کاظم7 
ــرب از اين که با  ــرد ع ــد، آن م مي رس
ــيدي والامقام مأنوس گرديده است،  س
شادمان گرديد، از سوي ديگر وجدانش 
ــي داد که چرا درباره  تکريم  او را آزار م
اين بزرگوار کوتاهي کرده است. آن گاه 
لحظاتي بعد از اين بيم و اميد، خطاب 
به او گفت: صبيه اي دارم، رعنا، صالحه 



246

ش
فاد

 اح
ي و

سو
مو

مد 
مح

ن 
لدي

اءا
 به

يد
ه س

زاد
مام

ا

و ستوده خصال، ميل دارم او را به عقد 
ــيد در  ــما درآورم، چون س ازدواج ش
ــعيب  اين باره درنگ نمود و محمود ش
پافشاري کرد، بهاءالدين محمد فرمود: 
مدتي تأمل نما تا من به زيارت اجدادم 
ــتم  ــفر بازگش ــروم و وقتي از اين س ب

پيشنهاد شما را عملي مي سازم.
ــد عازم  ــيد بهاءالدين محم پس س
حجاز گرديد و در مکه  معظمه طواف 
ــاي آورد، آن گاه در  خانه  خدا را به ج
مدينه  منوره، بارگاه جدّ خويش رسول 
ــرد و مرقد ائمه   ــرم9 را زيارت ک اک
ــد را هم زيارت  ــون در بقيع غرق مدف
نمود، سپس عازم عتبات عراق گرديد 
و مضجع مطهر نياي نوراني خود، امام 
ــر امامان مدفون در عراق  هفتم، و ديگ
ــرد و به جانب چهارمحال  را زيارت ک
ــه داده بود  ــت و به وعده اي ک بازگش
عمل کرد و دختر محمود شعيب را به 
عقد ازدواج خود درآورد. محصول اين 
ــب برخي اقوال که  ــکاح پاک بر حس ن
مي توان تا حدودي به آنها اطمينان کرد 
سه پسر و يک دختر بوده است. چندي 
ــعيب رخ بر خاک تيره  بعد محمود ش

ــاد، پيکرش بر روي تپه اي که اکنون  نه
ــهر بن، در خيابان ملت  ــرف به ش مش
ــد دفن گرديد. متأسفانه  کنوني مي باش
ــته هاي مطبوع و حتي  در برخي نگاش
ــه  بابا محمود ديده  کتيبه اي که در بقع
مي شود، وي را امامزاده معرفي کرده اند 
در حالي که او پدر همسر امامزاده سيد 

بهاءالدين محمد است.

آستاني باصفا
محمد  ــن  بهاءالدي ــيد  س ــزاده  امام
ــاي فرهنگي و  ــد از عمري تلاش ه بع
ترويجي در اواخر نيمه دوم قرن ششم 
ــود و روح پاکش به  هجري رحلت نم
ــوي عالم قدس و ملکوت پر کشيد  س
ــداد طاهرين  ــيان و اج و ميهمان عرش
خويش گرديد، پيکرش به اهتمام ياران 
ــتانش در محل کنوني واقع در  و دوس
دره اي باصفا و در دو کيلومتري جنوب 
ــرقي روستاي شيخ شبان و در چهل  ش
کيلومتري شمال غربي شهرکرد و از توابع 
شهرستان بن، دفن گرديد، بازماندگانش 
در همان حوالي و در دشتي که توسط 
ارتفاعاتي محصور گرديده است اسکان 
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ــتقرار  ــج محل اس ــد. به تدري مي گزينن
ــعه مي يابد  ــاد و نوادگان وي توس احف
ــيد بهاءالدين محمد  و چون امامزاده س
ــيخ شبان  در ميان دامداران منطقه به ش
ــت و او را با اين لقب  معروف بوده اس
مي شناختند، لقب اين امامزاده را براي 
ــيخ  آبادي مذکور برگزيدند و آن را ش
ــبان ناميدند. اولين بنايي که بر روي  ش
مرقد اين سيد موسوي احداث گرديد، 
ــت و گل و نسبتاً محقر  بقعه اي از خش
ــت، فرمانروايان محلي اتابکان  بوده اس
ــگاه وي بنايي از آجر  ــتان بر آرام لرس
ــري و برخي منضمات  ــا تزيينات هن ب
ساختند. بر روي درب چوبي ساختمان 
ــتان که در عصر صفويه  قديمي اين آس
ــام دو تن از  ــم و تکميل گرديد ن ترمي
ــي به نام هاي نصرت  الدين  اميران اتابک
ــعد بن ابي بکر)امير فخرالدين ابو  و س
بکر نصر( حک گرديده بود که تا عصر 
ــوده  آنها در  ــه هاي فرس ــه لاش قاجاري
ــاختمان امامزاده،  دخمه اي متصل به  س
نگاهداري مي گرديد ولي رفته رفته بر 
ــهل انگاري خادمان و متوليان از  اثر س

بين رفته است.

ــه نيز اقداماتي براي  در عصر صفوي
ــاي زيارتي  ــعه  اين بن ــران و توس عم
ــم تجديد بنا  ــام پذيرفته و گنبد ه انج
ــمت غربي  ــت. بر ديوار س گرديده اس
ــمالي ورود به صحن امامزاده  درب ش
 ـ.ق  آجري نصب بود که تاريخ 1110 ه
ــط  ــده بود و در وس ــر آن درج گردي ب
ــرم تاريخ 1115  ــه ح درب ورودي ب
ــده   ـ.ق بر روي چوبي کنده کاري ش ه
ــن درب در گنجينه  ميراث  ــه اي بود ک
ــتان چهارمحال و بختياري  فرهنگي اس
ــاختمان کهن تا  ــود. س نگهداري مي ش
ــال  ــراي طرح جديد در س ــل از اج قب
ــن، گنبد،  ــامل صح  ـ.ش، ش 1380 ه
ــوان ورودي، چندين کتيبه و  ــرم، اي ح
ــت، فيلپوش و  ضريحي چوبي بوده اس
ــي از ديوارهاي بقعه تا سقف بنا  بخش
ــوط به ايام اتابکان فارس)نيمه دوم  مرب
قرن ششم هجري( و قسمتي متعلق به 
ــه  قرن هفتم  ــان مغول)نيم دوره  ايلخان
ــازي ساختمان حرم به  هجري( و بازس
عصر صفويه تعلق داشته است. ضمن 
ــار گوناگون اين بارگاه  اين که در اعص
بارها مورد مرمّت قرار گرفته و تزيينات 
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و منضماتي بدان افزوده شده است.
 ـ.ق متولّي وقت اين  در سال 1296 ه
ــيد ذوالفقار والد ماجد  بقعه و بارگاه س
سيد نظر علي، اين بنا را تجديد و نسبت 
به تعميرات اساسي آن اقدام نموده است. 
 ـ.ش به دليل  ــ ــال 1335 ه در حدود س
سقوط بهمن، ايوان هاي غربي و شمالي 
ــد که با پيگيري  امامزاده تخريب گردي
ــيد عبدالحسين  متولي وقت مرحوم س
محمد توسط يکي از معماران چالشتري 
ــال  ــت. در س ــن ايوان ها ترميم گش اي
 ـ.ش هيأت امنايي زير نظر اداره   1358 ه
ــهرکرد، براي  ــاف و امور خيريه  ش اوق
ــده و از همين  ــتانه  مذکور تعيين ش آس
زمان تلاش هاي مستمري براي توسعه  

حرم صورت گرفت.
بقعه  کنوني امامزاده که بخش زيادي 
ــده، جلوه هايي  ــد بنا گردي از آن تجدي
ــه و قاجاريه  ــاري دوران صفوي از معم
ــاي چهارگوش  ــن بنا با نم را دارد. اي
ــت.  گنبددار و داراي کتيبه و تاريخ اس
ــرار دارد و در  ــمال ق ايوان آن رو به ش
ــه ارتفاع دوازده  ــن آن دو مناره ب طرفي
ــي کاري به  متر تعبيه گرديده که با کاش

نحو هنرمندانه اي تزيين گشته است. در 
طرفين مدخل، دو اتاق براي کفشداري 
ــه اندازه  پنج  ــداث گرديده و بقعه ب اح
ــطح صحن مرکزي ارتفاع  پلکان از س
ــور از مدخل،  ــت. بعد از عب گرفته اس
زائر به شبستان راه مي يابد که سراسر با 
کاشي هاي خشتي مزين گرديده است، 
شبستان مذکور از اطراف، اتاق مرقد را 
ــت و فضايي که مقبره  احاطه کرده اس
ــت  ــت به  صورت هش در آن واقع اس
ضلعي مي باشد که زاويه هايش با ايجاد 
ــرده و درنتيجه  ــواره قوس پيدا ک گوش
ــاخته و گنبدي عظيم را  بنا را مُدوّر س
بر آن استوار نموده اند، ارتفاع گنبد دو 
پوش از داخل سه متر و از بيرون ده متر 
مي باشد. در ميان بقعه و بر روي مرقد 
ضريحي از جنس نقره و آب طلاکاري 
و نقوش قلمزني و ميناکاري نصب شده 

که بر درب آن نوشته اند:
ــيد  ضريح مطهر حضرت امامزاده س
بهاءالدين محمد توسط اداره کلّ حجّ و 
ــتان چهارمحال  اوقاف و امور خيريه اس
ــکاري هيأت امناي  و بختياري و با هم
ــال  امامزاده از محل نذورات مردم در س



95
9ـ 

ره  6
شما

249 

يدان
 جاو

ميراث
قف 

 و
13

95
ستان 

و زم
پاييز 
 ـ.ش، ساخته شد.   ـ.ق / 1369 ه 1411 ه
ــته مرقد مقدّس  در روزگاران گذش
ــوب  ــي از چ ــزاده، داراي ضريح امام
مرغوب و گره چيني کنده کاري شده بود 
و بر روي قبر نيز صندوقي چوبي قرار 
گرفته بود که ضريح مزبور بر اثر عوامل 
ــهل انگاري ها دچار  اقليمي و برخي س
ــي گرديد و چون  ــودگي و لطمات فرس
ــاده  برخوردار  از ارزش هنري فوق الع
بود، به گنجينه  سازمان ميراث فرهنگي 
استان چهارمحال و بختياري انتقال داده 
ــد و به جاي آن ضريحي که معرفي  ش

شد، نصب گرديد. 
ــيد  برخي احفاد و اعقاب امامزاده س
ــتان  بهاءالدين محمد در صحن اين آس
ــدس دفن گرديده اند. در رواق بناي  مق
جديد، مرقد آيت الله سيد اسدالله نجفي 
ــباني معروف به آقا  ــيخ ش موسوي ش
نجفي از علما و مجتهدان معاصر، قرار 

دارد.
ــماره   ــاي تاريخي اين حرم به ش بن
 1387/8/25 ــه   مورخ در  و   23824
ــار ملي ايران به  ــت آث  ـ.ش در فهرس ه
ــاه حال  ــت. براي رف ــيده اس ثبت رس

ــن اين بقعه و بارگاه، در جوار آن  زائري
ــهيلات تفريحي،  برخي امکانات و تس
سياحتي، ارتباطي و رفاهي تدارک ديده 

شده است.13

نگاشته هاي مخدوش؟!
درباره  نسب اين امامزاده ، تذکره هاي 
ــه در اعصار  ــود دارد ک ــددي وج متع
ــي گرديده  گوناگون تحريز و رونويس
ــر دوره اي بر آنها  ــان ه ــا و اعي و علم
مهر تأييد زده اند، اين مدارک به لحاظ 
ــري و نيز اثبات حقايقي  تاريخي و هن
ــادات اين خاندان  درباره  مشجرات س
ــد  ــاده اي برخوردارن از ارزش فوق الع
ــا و جريده ها به دليل  اما برخي توماره
ــي در حفاظت از آنها، خطاهاي  کوتاه
ــردن  بُ ــت  دس و  ــاخ کنندگان  استنس
ــروان فرقه هاي صوفيه در  عده اي از پي
ــناد، نکاتي قابل  بخش  هايي از اين اس
ــتندات  ــه وقتي به مس ــل دارند ک تأم
ــز تذکره هاي  ــي و ني ــي و رجال تاريخ
ــزد خاندان هايي از  ــه ن ــر ديگر ک معتب
سادات شيخ شباني نگهد اري مي شود، 
عرضه گردد، خدشه هايي در آنها ديده 
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ــود. در يکي از اين مدارک آمده  مي ش
ــيد بهاءالدين محمد  است: امامزاده س
ــي  از فرزندان حضرت حمزه بن موس
ــي که با  ــت، در صورت الکاظم7 اس
ــابه نه  ــته هاي علماي نسّ تکيه بر نگاش
تنها امامزاده حمزه فرزندي به نام سيد 
بهاءالدين محمّد نداشته است بلکه در 
ــخصي با  ــاد و نوادگانش ش ميان احف
اين عنوان که مزارش در چهارمحال و 

بختياري باشد وجود ندارد.14
همچنين ادعا گرديده است: امامزاده 
سيد بهاءالدين محمد در قالب کارواني 
ــي7 براي  ــه رهبري احمد بن موس ب
ــازم طوس  ــام رضا7 ع ــدار با ام دي
ــن قافله دچار درگيري با  گرديد، اما اي
حاکم فارس مي گردد و بعد از شکست 
ــرد، امامزاده  مذکور به  آنان طي اين نب
ــادات متواري  همراه عده اي ديگر از س
ــان مي گريزد اما  ــردد و به اصفه مي گ
ــط حاکم وقت يوسف بن حجاج  توس
ثقفي تحت تعقيب قرار مي گيرد، سيد 
ــه براي امرار  ــن محمد مخفيان بهاءالدي
معاش به منطقه کوچ نشين چهارمحال 
ــن باره از  ــاري مي رود و در اي و بختي

ــتمداد مي طلبد، اين  محمود شعيب اس
نکات از چند جهت مورد تأمّل است:

1. امامزاده سيد بهاءالدين محمد در 
قيام مزبور حضور نداشته است و اصولًا 
ــم زندگي مي کرده  ــه در قرن شش او ک
ــت چگونه در نهضتي که طي اوايل  اس
قرن دوم هجري صورت گرفته، شرکت 

داشته است.
2. در زمان هجرت وي به اصفهان، 
ــي از  ــقوط کرده بودند و کس امويان س
ــهر حکومت  ــدان ثقفي بر اين ش خان
نمي کرد، وانگهي يوسف بن عقيل پدر 

حجاج است نه فرزند او.
ــن  ــخصيت اس ــن مطالب ش 3. اي
امامزاده  جليل القدر را کوچک مي نمايد. 
ــال 424 هجري  در توماري که به س
ــايي ها و  ــت، نارس ــر گرديده اس تحري
خطاهاي غيرقابل اغماضي ديده مي شود: 
ــيد بهاءالدين محمد فرزند  الف( س
بلافصل امام کاظم7 معرفي گرديده 
است که هيچ کدام از مورخان، محدثان 
و علماي نسابه چنين فرزندي براي امام 

هفتم ننوشته اند.
ب( در چندين موضع تأکيد گرديده 
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است: امامزاده هارون ولايت مدفون در 
اصفهان برادر اوست که درباره  امامزاده 
بودن وي اختلاف بسياري بين مورخان 
ــورت  ص در  ــي  وانگه دارد،  ــود  وج
ــوال اين گونه  ــب، اصح اق صحت نس
ــت: هارون فرزند محمد فرزند زيد  اس
فرزند حسن فرزند حسن فرزند جعفر 
ــي7 و اصولًا  ــي النق ــد امام عل فرزن
ــان لقب  هارون ولايت  برخي از محقق
ــم  را از القاب عامه  نقباء مي دانند نه اس
خاص. جماعتي از کليمي هاي اصفهان 
اعتقاد دارند اين شخص از بزرگان بني 
ــراييل بوده و چون بين مسلمانان و  اس
يهوديان بر سر او نزاع صورت گرفت، 

گفتند: او هارون ولايت است.15
ج( در اين سند براي سيد بهاءالدين 
محمد سه پسر به نام هاي سيد ابراهيم، 
سيد احمد و سيد محمد و يک دختر به 
نام فاطمه ذکر شده است، در صورتي که 
سيد احمد نواده  اوست و دو فرزند ديگر 
ذکورش سيد عزالدين علي و ابو جعفر 
محمد بوده اند و سيده فاطمه که به عنوان 
ــت و  فرزند اناث او معرفي گرديده اس
مرقدش در محله  چهارسوق شيرازي ها 

در اصفهان مي باشد، دختر حضرت امام 
ــر کوچکتر حضرت  کاظم7 و خواه
ــهور به فاطمه   ــه  معصومه3 مش فاطم

کبري، مدفون در قم مي باشد.16
ــوادث  ــر ح ــازي و ذک د( افسانه س
اسطوره اي که با واقعيت هاي تاريخي و 
منزلت سادات و علويان کاملًا مغايرت 

دارد.
ــن نکات اين  ـــ ( تأمل برانگيزتري ه
ــت که به طور مسلّم  تومار، مفاهيمي اس
توسط پيروان صوفيه در آن گنجانيده شده 
ــت: مثل: قطب اولياء، حال درويش،  اس
ــيخي که  مرد درويش، خرقه  مبارک، ش
ــدران بود. قطب از واژه هاي مورد  از قلن
ــتفاده در فرهنگ تصوف مي باشد و  اس
کسي که به اين مقام مي رسد داراي مقام 
عصمت است، اين تفکر بدعتي آشکار 
مي باشد و طي آن قطب در برابر امامت 

و ولايت قرار دارد17:
ــادق7 فرموده اند: »بپرهيز  امام ص
ــن که فردي جز حجت خدا )امام  از اي
ــر و مقتداي خود قرار  معصوم( را رهب
دهي و تمام آن چه را مي گويد تصديق 

کني.18
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واژه  ديگر که در اين متن به آن تأکيد 
مي گردد، خرقه است، جامه اي که اهل 
ــوف بر تن مي کنند و فرزندان ائمه  تص
ــن لباس هايي بر تن نمي کردند. به  چني
ــانه اي براي  علاوه پوشيدن خرقه، نش
سرسپردگي مريد در برابر اوامر قطب، 
ــيخ و پير طريقت مي باشد که سيره   ش
فرزندان و نوادگان ائمه چنين حقارتي 

را برنمي تابد.19
ــز در فرهنگ اهل  ــظ درويش ني لف
تصوف کاربُرد دارد و در اصل دريوزه 
يا درآويز بود يعني کسي که به درهاي 
خانه ها مي آويزد تا سؤال خود را مطرح 
ــت که در حال  کند و منظور افرادي اس
ــعر مي خوانند،  ــه زدن در معابر ش پرس
ــت حيواني  ــر دوش و پوس ــن ب تبرزي
ــر آنان دراز و  ــت دارند. موي س بر پش
آويخته و موي محاسن آنان ناپيراسته و 

ژوليده است.20
ــيار بعيد به نظر مي رسد آن سيد  بس
ــته،  ــأني که داش بزرگوار با جلالت ش
پي گير چنين شيوه  مذمومي که در ميان 
ــت، بوده  صوفيه و دراويش متداول اس

باشد.

ــخصي به نام  ــن تذکره از ش و در اي
ــده و  ــيخ جنيد ياد ش ــيد جنيد يا ش س
ــده که وي صاحب کشف و  اضافه ش
کرامات بوده و امامزاده سيد بهاءالدين 
محمد در بغداد با او ملاقات کرده و آن 
ــر را در آغوش گرفته اند و  دو، يکديگ
ــت که شخصي  چون در ادامه، آمده اس
ــل جنيد صفي نام خواهد آمد و  از نس
ــله برخواهند  ــاهاني از اين سلس پادش
ــت، چنين برمي آيد که اين فرد  خواس
شيخ جنيد صفوي از صوفيان قرن نهم 
ــل از اولاد شيخ  هجري و چهارمين نس
ــي و کوچک ترين  ــن اردبيل صفي الدي
ــيخ ابراهيم مي باشد. مشخص  پسر ش
نمي باشد چگونه شيخ جنيد متوفي در 
 ـ.ق با سيد بهاءالدين محمد که  864 ه
به قول اين تذکره، فرزند امام کاظم7 
ــت و از امامزادگان قرن دوم و سوم  اس
ــي رود، در بغداد با  ــمار م هجري به ش
ــته است و قراين  اين صوفي ديدار داش
تاريخي و مستندات رجالي اين ادعا را 
ــتان را به  ــد، صوفيه اين داس برنمي تابن
ــور افزوده اند تا اين امامزاده   تذکره  مزب
ــوذ معنوي و مقام  ــوار را با آن نف بزرگ
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مقدس، به نفع فرقه  خود مصادره کنند.
ــد تنظيم کنندگان اين  به نظر مي رس
مطالب، شيخ جنيد صفوي را با ابوالقاسم 
ــال هاي 215  ــد بغدادي که بين س جُني
ــته است، يکي  تا 295 هجري مي زيس
گرفته اند و برخي حالات اين دو صوفي 
ــد، جنيد بغدادي  ــا هم درآميخته ان را ب
پرآوازه ترين صوفي مي باشد که تعاليم 
ــياري از  او بر اصول نظري و قواعد بس
اهل تصوف اثر گذاشته و به همين دليل 
او را سيد صوفيان، شيخ مشايخ، سلطان 
طريقت و سيدالطائفه خوانده اند. جنيد 
اگر چه در بغداد زندگي مي کرده است 
ــافعي دارد و در ثاني  امّا اوّلًا مذهب ش
ــد بلکه  ــوي نمي باش ــادات موس از س
ــت، ثالثاً از  ايراني و اصالتاً همداني اس
ــتمداران تاج دار)صفويه(  نسل او سياس
که در اين تذکره بدان تصريح گرديده 

به وجود نيامده اند.21
ز( موجب حيرت و تعجب است که 
ــال 424 هجري  در اين تذکره که به س
ــي درج  ــت، نکات ــر گرديده اس تحري
گرديده که سال ها بعد از تنظيم آن اتفاق 
افتاده است و ناگهان بين حاکمي که از 

ــوي امويان در اصفهان مشغول اداره   س
امور است با دوران مغول ها )قرن هفتم 
ــود در حالي  ــري( پيوند زده مي ش هج
ــه امويان و مغولان نه تنها معاصر هم  ک
نبوده اند بلکه بين آنان حدود چهار قرن 

فاصله است.
ــان  ــه هلاکوخ ــگفت تر آن ک ح( ش
ــه اصفهان)که از لحاظ  هنگام يورش ب
ــرو نيامده  ــه اين قلم ــي حتي ب تاريخ
ــتور نبش قبر اين امامزاده را  است( دس
ــره  او هم رحم  ــد و حتي به مقب مي ده
ــود آن که مذهب  ــد، امّا با وج نمي کن
تشيع را هم اختيار نکرده است، نه تنها 
ــنا  به زيارت مرقد او در مزرعه  مرق آش
مي آيد بلکه اراضي گسترده اي را در آن 

حوالي وقف مزارش مي نمايد!؟

بازماندگان 
ــناد قديمي، نوشته اند  در پاره اي اس
ــه  ــيد بهاءالدين محمد س ــزاده س امام
ــاي ابراهيم، احمد  ــر به نام ه فرزند پس
ــيد محمد و دختري به نام فاطمه  و س
داشته است، محل دفن امامزاده ابراهيم 
ــا باغ  ــان و ي ــت لنج را در ورنامخواس
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بادران)بهادران( گفته اند در حالي که در 
کتب انساب و منابع تاريخي اصفهان و 
توابع چندين امامزاده اي که به نام ابراهيم 
از احفاد امام کاظم7 معروفند، فرزند 
سيد بهاءالدين محمّد معرفي نشده اند، 
ــيخ عبدالکريم گزي  مرحوم آيت الله ش
که عالمي مجتهد، مورخ و وارسته بوده 
ــراف  ــر آثار تاريخي اين منطقه اش و ب
ــته از امامزادگان مدفون در منطقه  داش
ــيد مذکور مرتبط باشند  لنجان که با س

سخني به ميان نمي آورد.22
ــع معاصر، ادعا  ــه در بعضي مناب البت
ــتاي هاردنگ  ــت در روس گرديده اس
ــوه، بخش باغ  ــتان زيرک از توابع دهس
ــان واقع در  ــتان لنج ــادران شهرس به
ــري جنوب غربي  ــت وپنج کيلومت بيس
ــيد  ــزاده اي به نام س ــهر امام زرّين ش
زين الدين مدفون بوده که تا سال 1357 
 ـ.ش بر لوح مزارش اين عنوان ديده  ه
ــت و اين شخصيت همان  مي شده اس
ــحاق ملقب به زين الدين برادر  سيد اس
امامزاده سيد بهاءالدين مي باشد. اما در 
ــنوات اخير و به هنگام احداث بقعه   س
جديد، اين آثار محو گرديده و به جاي 

ــاه خراسان براي  زين الدين از عنوان ش
ــي آن بهره بُرده اند؛ اما در تابلويي  معرف
ــود نام امامزاده  که در آن جا ديده مي ش
ــيد بهاءالدين محمد ديده مي شود و  س
ــرح حال ايشان را در بقعه  وي  حتي ش
نصب کرده اند. منابعي که آثار تاريخي، 
ــتان  اماکن زيارتي و ميراث مذهبي اس
ــان را معرفي نموده اند، هيچ گونه  اصفه
اشاره اي به اين امامزاده ننموده اند، حتي 
در تذکره هاي قديمي مربوط به امامزاده  
مدفون در نزديکي روستاي شيخ شبان 
ــي گرديده اي از آن  و تحرير و رونويس
که نزد خانواده  محترم سادات اين ناحيه 
نگهدا ري مي شود نامي از سيد اسحاق 
ــيد زين الدين ديده نمي شود؛  به نام س
ــيد بهاءالدين محمد آمده  اما درباره  س
ــت: چون هلاکو به رودبار اصفهان  اس
رسيد گفتند او در کچو هاردنگ مدفون 
مي باشد. در فهرست ثبت آثار ملي نام 
ــزاده  مدفون در هاردنگ بهاءالدين  امام
محمد ملقّب به شاه خراسان که به امام 
هفتم7 نسب مي برد، ضبط شده است. 
وسعت فضاي مختصّ اين آرامگاه اعم 
از عرصه و اعيان به حدود يازده هکتار 
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ــردد و جلوه هايي از معماري  بالغ مي گ
عصر صفويه و قاجاريه در بناي اصلي 
آن ديده مي شود. همه ساله هزاران نفر 
ــر براي زيارت اين امامزاده به مکان  زائ

مزبور مي آيند.23
ابو جعفر محمد فرزند امامزاده سيد 
ــد که مرقدش  بهاءالدين محمد مي باش
ــتان شوشتر زيارتگاه اهالي و  در شهرس
ــيد محمد بازار  ــد و به س توابع مي باش
معروف است، زيرا مرقدش در حوالي 
ــهر است. بناي اصلي  بازار قديم اين ش
ــت  اين زيارتگاه اتاقي چهارضلعي اس
ــت ضلعي  که بخش فوقاني آن به هش
ــل گرديده و گنبد مُدوّري بر روي  تبدي
ــيوه  معماري  ــرار داده اند که به ش آن ق
عصر صفويه برپا گرديده است، در دو 
ــويش، دو مناره مدور خوش ترکيب  سُ
ــد، نماي خارجي با  جلب نظر مي نماي
کاشي کاري هاي هنرمندانه و خوش نقش 
ــي به اين  ــگ جلوه  باصفاي و خوش رن
ــيده است، بر کتيبه   آستان مقدس بخش
ــخ  ــالاي درب ورودي، تاري ــنگي ب س
 ـ.ق ذکر گرديده  ــاخت بقعه 1115 ه س
ــام کاظم7  ــب آن از اولاد ام و صاح

معرفي شده است.24
ــيد احمد که به عنوان  اما امامزاده  س
ــن محمد معرفي  ــيد بهاءالدي فرزند س
ــدش در هفده  ــت و مرق ــده اس گردي
ــامان، ده کيلومتري  ــهر س کيلومتري ش
ــهرکرد  بن و چهل وهفت کيلومتري ش
ــيد ابو  ــع فرزند س ــرار دارد، در واق ق
جعفر محمّد مذکور مي باشد. در کتاب 
مزارات چهارمحال و بختياري، مؤلّف 
ــت: به اعتقاد اهالي امامزاده  ــته اس نوش
ــيد بهاءالدين  ــد فرزند س بابا پير احم
است. وي در ادامه مي نويسد: اين ادعا 
ــاء صحيحي دارد و نسب شريف  منش
ــطه به امام هفتم مي رسد.  او با ده واس
ــب نامه اي که  ــب آن که در نس اما جال
ــيد احمد فرزند  ذکر نموده، امامزاده س
ابي جعفر محمد دانسته شده است که 
ــد.25 در کتاب  تناقضي آشکار مي باش
ــيد احمد به عنوان  کشف الاسرار نيز س
ــيد احمد معرفي گرديده، که  فرزند س
درست نمي باشد26، اين خطا به کتاب 
راهنماي جهانگردي استان چهارمحال 

و بختياري نيز راه يافته است.27
ــيد بهاءالدين  ــور ديگر س فرزند ذک
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ــته که با لقب  ــيد علي نام داش محمد، س
عزالدين مشهور بوده و مؤلف نزهةالعيون 
ــت، اما  ــاره کرده اس به اين موضوع اش
ــاد و اعقابش  ــن، احف ــاره  محل دف درب

مطلب مستندي به دست نيامد.28

اعقاب و احفاد
بنابر آنچه تذکره هاي موجود، قباله ها، 
قراين مکتوب، اقوال محلي و نظاير آن 
ــاس آنچه  تصريح نموده اند و نيز بر اس
ــابه اظهار داشته اند، سادات  علماي نسّ
ــوي با پسوند شيخ شباني از نسل  موس
امامزاده سيد بهاءالدين محمد ملقّب به 

شيخ شبان مي باشند.
ــيد  ــادات از احفاد س تمامي اين س
ــيد  ــتند و س احمد)بابا پير احمد( هس
احمد مذکور، سه فرزند به اسامي سيد 

مير شمس الدين، سيد مير زين الدين و 
سيد معين الدين داشته است و نسل اين 
امامزاده از طريق اين سه نفر ادامه يافته 
است، البته برخي را بر اين عقيده است 
ــل امامزاده  که خاندان زين الدين از نس
سيد اسحاق ملقّب به زين الدين مدفون 
ــند، اما  در هاردنگ باغ بهادران مي باش
ــه قبلًا بدان ها  ــن ديدگاه به دلايلي ک اي
ــت، به  ــل تأمّل اس ــم قاب ــاره کردي اش
علاوه مدارک معتبر تأييد نکرده اند که 
ــت،  ــته اس امامزاده  مذکور اعقابي داش
ــخصيت و  چنان که درباره  خود اين ش
مدفون بودنش در آبادي ذکر شده، نظر 
مُسجّل، مُسلّم و مستندي وجود ندارد 
ــي هاي دقيق تر  ــق و بررس و راه تحقي
ــنج، همچنان  ــان نکته س ــراي محقق ب

مفتوح مي باشد.29
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ه�1.ش.
دائرةالمعارف1بزرگ1اسلامي،1زير1نظر:211.1

سيد1کاظم1موس��وي1بجنوردي،1تهران،1
مرک��ز1دائرةالمعارف1بزرگ1اس��رامي،1

چاپ1دوم،13851.
1.22دائرةالمعارف1تش��يع،1ج1،151زير221.1

نظر:1بهاءالدين1خرمش��اهي1و1ديگران،1
انتش��ارات1حکمت،1 مؤسّس��ه1 تهران،1

چاپ1اول،13941.
دانشنامه11ويکي1پديا،1قابل1دسترسي1در231.1

شبکه11اينترنت،1ويرايش،13941.
دائرةالمعارف1شجره11آل1رسول،1ج241.171

)ش��جرة1طيبه(،1سيد1علي1موسوي1نژاد1
سوق،1قم،1کومه،1چاپ1اول،13871.

1الدرجات11الرفيعه1في1طبقات1الش��يعه،.251
1بيروت،1موسسه1الوفا،1بي1تا.1

در1جستجوي1علم1و1دين،1سيد1محمد261.1
ضياءآبادي،1تهران،1نيک1معارف،1چاپ1

سوم،13841.
ديار1شهرياران،1احمد1اقتداري،1تهران،271.1
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انجمن1آثار1ملي،13541.
راهنم��اي1جهانگردي1اس��تان1زيباي281.1

س��ازمان1 بختي��اري،1 و1 چهارمح��ال1
اس��تان1 جهانگ��ردي1 و1 ايرانگ��ردي1
چهارمح��ال1و1بختياري،1چ��اپ1اول،1

.1381
راحةالصدور1و1آيةالس��رور1در1تاريخ291.1

آل1سلجوق،1محمد1بن1علي1بن1سليمان1
الراون��دي،1تصحي��ح:1محم��د1اقب��ال،1
حواش��ي1و1فه��ارس:1مجتب��ي1مينوي،1

تهران،1امير1کبير،13641.
روض1الرياحين1في1حکايات1الصالحين301.1

عب��دالله1يافعي،11قاهره،1ناش��ر:1مصطفي1
البابي1الحلبي،113741ه�1.ق.

سرالسلسلة1العلويه،1ابي1نصر1بخاري،311.1
قدّم1له1و1علّق1عليه:1سيد1محمد1صادق1
بحرالعل��وم،1نج��ف1اش��رف،1مطبع��ة1

الحيدريه،113811ه�1.ش.
بختي��اري،321.1 و1 چهارمح��ال1 س��يماي1

غلامرضا1گلي1زواره،1تهران،1س��ازمان1
تبليغات1اسلامي،1چاپ1اول،13741.

سخنراني1اس��تاد1محيط1طباطبايي1در331.1
برنامه1مرزهاي1دانش1راديو،1261شهريور1
1،1349پياده1شده1از1نوار1توسط1مرحوم1

سيد1عبدالعلي1فناء1توحيدي.
ع��ن341.1 حط��الاوزار1 ف��ي1 ش��دّالازار1

زوّارالمزار،1معين1الدين1ابوالقاسم1جنيد1
ش��يرازي،1تصحيح1و1تحش��يه1:1علامه1
محمد1قزويني1و1عباس1اقبال1آشتياني،1

تهران،113281ه�1.ش.
الش��جرةالمبارکه1في1انساب1الطالبيين،351.1

ام��ام1فخر1رازي،1تحقيق:1س��يد1مهدي1
رجايي،1قم،1کتابخانه11آيت1الله1مرعش��ي1

نجفي،114091ه�1.ق.
عمدةالطالب1في1انساب1ابي1طالب،1ابن361.1

عنبة،1قم،1انصاريان،114171ه�1.ق.
فرهنگ1آبادي1ها1و1مکان1هاي1مذهبي371.1

کش��ور،1محمد1حس��ين1پاپلي1يزدي،1
مشهد،1بنياد1پژوهش1هاي1آستان1قدس1

رضوي،1چاپ1اول،13671.
احمد381.1 الفصول1الفخري��ة،1جمال1الدين1

ب��ن1عنبه،1به1اهتمام:1س��يد1جلال1الدين1
ش��رکت1 ته��ران،1 ارم��وي،1 مح��دث1
انتشارات1علمي1و1فرهنگي،1چاپ1اول،1

.1363
کش��ف11الاسرار)پژوهش��ي1در1بق��اع391.1

متبرک��ه1و1امامزاده1ه��اي1چهارمحال1و1
فارساني،1 بختياري(،1حيدر1خس��روي1

شهر1کرد،1آصف،113801ه�1.ش.
لغت1نامه11دهخدا،1عل��ي1اکبر1دهخدا،401.1

ته��ران،1مؤسس��ه1انتش��ارات1و1چاپ1
دانش��گاه1ته��ران،1چ��اپ1دوم1از1دوره11

جديد،113771ه�1.ش.
ابواس��ماعيل411.1 ابي1طالب،1 آل1 مهاجران1

ابراهي��م1بن1ناصر1ب��ن1طباطبا،1ترجمه1:1
محمّ��د1رض��ا1عطاي��ي،1مش��هد،1بنياد1
پژوهش1هاي1آس��تان1ق��دس1رضوي،1

چاپ1اول،13731.
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المنتظم1ف��ي1تاريخ1الام��م1والملوک،421.1
ابوالفرج1عبدالرحمن1بن1جوزي،1محمد1
عبدالق��ادر1عطا1و1مصطف��ي1عبدالقادر1
عطا،1بيروت،1دار1الکتب1العلميه،1الطبعة1

الاولي،114121ه�1.ق.
المعقبون1من1آل1ابي1طالب،1سيد1مهدي431.1

رجايي1موس��وي،1قم،1مؤسّسه11عاشورا،1
طبع1اول،114271ه�1.ق.

مزارات1چهارمحال1و1بختياري،1محمد441.1
مه��دي1فقي��ه1بحرالعلوم،1ق��م،1وثوق،1

11389ه�1.ش.
معان��ي1الاخب��ار،1ابوجعف��ر1محم��د451.1

ص��دوق،1تصحيح:1عل��ي1اکبر1غفاري،1
قم،1دفتر1انتشارات1اسلامي،1چاپ1اوّل،1

11361ه�1.ش.
مصباح1الهداية1و1مفتاح1الکفاية،1عزّالدين461.1

کاش��اني،1تصحيح1و1توضيحات:1عفت1
کرباس��ي1و1محمدرضا1برزگر1خالقي،1
ته��ران،1زوّار،1چ��اپ1چه��ارم،113891

ه�1.ش.
مجله11باستان1شناس��ي1و1تاريخ،1س��ال471.1

دوم،1شماره11اول،1پاييز1و1زمستان13661.
1.48نام��ه11کم��ره،1مرتض��ي1فرهادي،481.1

تهران،1اميرکبير،1چاپ1اول،13691.
ش��ناختي1اجتماعي1فرهنگي1از1استان491.1

چهارمحال1و1بختياري)طرح1پژوهشي(،1
غلامرض��ا1گل��ي1زواره،1به1س��فارش1
معاون��ت1اجتماعي1س��ازمان1تبليغات1

اسلامي،113691ه�1.ش.


